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  چكيده

سپس در قالـب  . سازيمروشن مي »پارادوكسيكال«ست منظورمان را از واژه در اين مقاله نخ

يا بـه ابـزاري بلاغـي بـراي      ،سه الگوي اساسي خواهيم ديد كه تعابير پارادوكسيكال مولوي
شده و يـا بـه روشـي منطقـي      خواندهشطحيات  قالبيا در  ،آراستن سخن فروكاسته شده

راهگشـا هسـتند    ضعلگوها، هرچند در اغلب موااين ا. براي تفهيم مطلب تقليل يافته است
در اين مقاله، . شناسي آناما بيشتر در صدد حل وفصل معضل پارادوكس هستند تا معرفت

دهـد،  هاي بنيـادين در وجـود آدمـي ارائـه مـي      با توجه به تفسيري كه يونگ از پارادوكس
توجـه داريـم   . ه استشدانداز جديدي براي تحليل اين مسئله در انديشه مولوي ارائه  چشم

 يونگ الگويبندي  مولوي و يونگ نيست؛ بلكه صورت ةانديش ةاين مقاله مقارنه و مقايس كه
بر اساس ايـن الگـو،   . استگيري اين الگو در انديشه مولوي كار بهو  ،براي تحليل پارادوكس

 ـ   »خويشتن«ترين سطوحِ عارف در ژرف روسـت و ايـن تنـاقض     هبا پارادوكسـي وجـودي روب

   .پنداردبالندگي خويش و حصول معرفت مي ةكننديق را تضمينعم
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   مقدمه

در  »وكسـيكال دپارا«واژه . پيش از ورود به بحث لازم است از عنوان اين مقاله، رفع ابهام كنـيم 

معنـاي   »پـارادوكس «در اين مقاله، از آنجا كـه   اما. ترجمه شده است »نمامتناقض«به  فارسي غالباً

رسـد، ايـن   تر به نظر مـي تري دارد و براي محتواي مورد بحث در اينجا مناسبمتفاوت و گسترده
نمـا، ناهمسـازنما،   مثل متناقض -هاي گوناگونش واژه را در صورت اصلي خود و نه به شكل ترجمه

  . )1(بريمكار مي هب -...ناهمسازگون و
ج يمهمـي صـورت گرفتـه و نتـا     هـاي  پـژوهش ه تعابير پارادوكسـيكال در بيـان عارفـان،    دربار

فلسفه  و عرفان با عنوان والتر استيس ةماي اي حاصل شده كه خصوصاً لازم است از اثر گران ه ارزند
. نما در آثار عرفاني بـوده اسـت  ها در باب تعابير متناقض اين اثر سرمشق بسياري تحليل. نام ببريم

وي بـا  . هـانري كـربن اسـت   ديشمند ديگري كه در تحليل اين موضوع بسـيار اثـربخش بـوده،    ان
اي از تعــابير  ه گــام مهمــي در فهــم بخــش عمــد »شــطح«و  »پــارادوكس«ســازي واژگــان  معــادل

هـاي فلسـفي غـرب را     اقتباس از روش ةپارادوكسيكال در سخنان عارفان مسلمان برداشت و زمين
  .)11 :1374 كربن،: ك.ن(فراهم آورد  براي تحليل متون عرفاني

فكـري عارفـان    ةاين است كه بخشي بسيار مهم در منظوم ،نمايداما آنچه پژوهشي نو را الزام مي
هـاي   الگـو . هـا دور مانـده اسـت    زبان و خصوصاً مولانا جلال الدين بلخي از تيررس اين تحليلپارسي

وارد راهگشا هسـتند امـا از آنجـا كـه بيشـتر در      ارائه شده در آثاري از اين دست، هرچند در اغلب م
مفهـوم   سـتن شناسي آن، باعث تقليـل و فروكا صدد حل و فصل مسئله پارادوكس هستند تا معرفت

انـدازي خـاص،   اين مقالـه مـدعي اسـت از چشـم     در حالي كه. اندپارادوكس در انديشه عارفان شده
كوشـد بـا   مي پژوهشعارفان است و اين  اي بسيار كليدي در منظومه فكري برخي پارادوكس مسئله

براي ورود به مطلـب، ابتـدا در قالـب سـه     . مولوي، از اين منظر پرده برگيرد ةمحور قرار دادن انديش
افكنـيم و سـپس ايـده و    هاي مطرح درباره تعابير پارادوكسـيكال نظـري مـي    الگوي اصلي، بر تحليل

  . )2(كنيم و تحليل مي ادعاي خاص اين مقاله را در قالب الگوي چهارم طرح
  

  الگوي نخست؛ پارادوكس به مثابه يك ابزار بلاغي 

 »تضـاد «بحث از پارادوكس، تقليل پارادوكس به صنعت ادبـي   ةترين شيوفهمترين و قابلشايع

فكـر   تغييري دراند و هاي لفظي بر اساس اين تحليل، تعابير پارادوكسيكال، تنها ناهمسازنما. است
كه محتوايش از دسـت   آن توان بيهمان فكر يا همان تجربه معين را مي. نندكنمي ايجاديا تجربه 

نمايي يك تعبيه مهم خطابي يا ادبي است كـه  متناقض. برود، با زبان غيرپارادوكسي هم بيان كرد
ر ثرتر و رازآميزت ـؤتا كلام خود را م ـ ،توانند از آن استفاده كننداي قاعدتاً مي نويسندگان در هر زمينه
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مـل و توقـف   أسازند و پيام فكري خود را به نحوي نمايان و نافذ القـا كننـد و خواننـده را وادار بـه ت    

زدايـي از ذهـن    شـكني و عـادت   كوشد بـا شـالوده  گوينده مي ،به عبارتي. )265 :1361 استيس،(نمايند 
زبـان   مطابق ايـن الگـو پـارادوكس در سـطح بيـان و     . هاي جديدي در ذهنش بنشاند مخاطب، معنا

شود و نوعي هنرمندي شاعرانه و فرايندي اختياري و ارادي است كه براي رفع آن بايد بـه  متولد مي
  : از اين نمونه است. هاي تفسيري و هرمنوتيكي مجهز باشيم تا رمز و راز متن را بگشاييم ابزار

  مقــام اصــلي مــا گوشــه خرابــات اســت     
  

  ايـن عمـارت كـرد    كـه  خداش خير دهاد آن  
  

  

  )160: 1368ظ ، حاف(  
ــي  ــدارم آگهـــ ــقم نـــ ــيكن از عشـــ   لـــ

  

ــي      ــم تهـ ــق دارم، هـ ــي پرعشـ ــم دلـ   هـ
  

  )408: 1388عطار، (    
مجـال   -مثل هـر شـاعر ديگـري    –هاي پارادوكسيكال البته در اشعار مولانا نيز  گونه تعبير اين

   :مثل. يابدبروز مي
  كـــي شـــود ايـــن روان مـــن ســـاكن؟    

  

ــن   ــنم    ايـ ــه مـ ــاكن روان كـ ــين سـ   چنـ
  

  نــــدر زبــــان چــــون در نامــــدگفــــتم ا
  

ــنم      ــه مـ ــان كـ ــي زبـ ــاي بـ ــت گويـ   اينـ
  

  

  )332: 1342مولوي، (  
پـس  . اما عمق و عظمت انديشه پارادوكسيكال مولوي چيزي فراتر از يك تكنيك هنري اسـت 

  . كارگيري پارادوكس را بيابيم هرويم تا ابعاد جديدي از ب به سراغ الگوي دوم مي
  

  شطح الگوي دوم؛ پارادوكس در معناي 

را بـا پـارادوكس    »شـطح «اصـطلاح عرفـاني    هـانري كـربن  طور كه در مقدمه ذكر شـد،   همان

اين تلقي از آنجا ناشي شده كه معناي لغـوي پـارادوكس بـا آنچـه مـا از      . سازي كرده است معادل
هـاي مختلفـي    در منابع فلسفي، براي پارادوكس معنا. فهميم، تشابه عميقي داردمي »شطح«تعبير 

. استدلال به امري كه مخالف عقايد و آراء مسلم باشد«: ترين آنها عبارت است از ه كه مهمذكر شد

 اين معني از پارادوكس با تعبير شبهه كه در كتب كلامـي و فلسـفي رايـج اسـت متـرادف بـوده؛      
همانند شبهات زنون فيلسوف يونان باستان و ابن كمونـه فيلسـوف قـرن هفـتم و صـاحب شـبهه       

: چنـين تعريـف شـده    در منطق، پارادوكس عموماً ايـن . )41 :1381، كمال( »است مشهور در توحيد

اي نادرست و مطلقاً غيرقابل قبـول   قابل قبول تشكيل شده اما به نتيجه ةاي كه از يك مقدم قضيه
در علم بلاغت، پـارادوكس سـخني اسـت كـه متنـاقض بـا خـود و        . يا متناقض با خود منجر شود

بـه سـخن معنـادار و باارزشـي      تأويلتوان آن را از طريق تفسير و اما مي رسدنامعقول به نظر مي
 شـبيه بـه   طور كه پيداست، تعريف فوق از پارداوكس بسـيار  همان. )106: 1383عالمي، (تبديل كرد 
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، روزبهـان بقلـي  اثر  شرح شطحياتدر مقدمه كتاب  هانري كربن. در عرفان اسلامي است »شطح«

كنـد و حتـي درك درسـت محتـواي ايـن      مي تأكيدق آن ييان مصاددشواري تعريف شطح و ببر 
هـاي   او به معناي مبهم ايـن كلمـه در فرهنـگ   . داندكتاب را منوط به فهم معناي كلمه شطح مي

هـاي اروپـايي، در     گويد براي ترجمه آن و يافتن معادلي مناسب در زبـان اروپايي اذعان دارد و مي
هـاي   پارادوكس«و  »هاي ملهم پارادوكس«توضيحات روزبهان،  مضيقه بوده است و بالاخره با كمك

  . )3(را براي شطح مناسب دانسته است »صوفيان

شود كه عارف در هنگام وجـد و غليـان   از سوي ديگر، شطح در اصطلاح به سخناني اطلاق مي
بـه  . )48: 1384جوكـار،  ( نمايدراند و اي بسا مخالف عقل، عرف يا شرع ميباطن خويش بر زبان مي

يك بار خداي تعالي مرا بالا بـرد و در برابـر خـود نشـانيد و     « :نقل شده است بايزيد از عنوان مثال

خـدايا مـرا بـه    : گفـتم . خواهنـد تـو را در ايـن جايگـاه ببيننـد     آفريدگان من مي! گفت اي بايزيد
تـا چـون   يت خويش زينت ده و به اَنانيت خويش بپوشان و به مقام احـديت خـود بـالا بـر     نوحدا

سـراج  ( »ميـان نباشـم   تو را ديديم، و آنجا همه تو باشـي و مـن در  : گويند ،آفريدگان تو مرا ببينند

كه تعابير پارادوكسـيكال  اشاره كرد بيان ديگري از بايزيد  هب توان ميهمچنين  .)383: 1947طوسي، 
سـخني   ز بـي تر از خاموشي چراغي نديـدم و سـخني بـه ا    روشن«: خوردزيادي در آن به چشم مي

مرغي گشتم، چشـم او از يگـانگي   . صابري درپوشيدم ةساكن سراي كوي تو شدم و سدر. نشنيدم
اي بياشاميدم كه هرگـز تـا ابـد از تشـنگي او      كاسه. چگونگي پريدم پر و از هميشگي، در هواي بي

  . )429: 1358شفيعي كدكني، ( »سيراب نشدم

  : نجندگابيات زير نيز به نوعي در زمره شطحيات مي
ــن مــن اســت گــم   شــدن در گــم شــدن دي

  

ــت     ــن اسـ ــين مـ ــتي آيـ ــتي در هسـ   نيسـ
  

  

  )81 :1342مولوي، (  
اين است كه تناقض بـه طـور    يك ديدگاه: )4(براي تحليل شطح سه ديدگاه اساسي وجود دارد

شـاعر در بيـان منظـورش دچـار تنـاقض شـده و        يايعني . يابددر سطح زبان ظهور مي خوداگاهنا
كه تناقض موجود در شطحيات به دليل تعدد وجوه يـك   نظورش را خوب برساند يا ايننتوانسته م

در اين ديدگاه در حقيقت تناقضي وجـود نـدارد و آنچـه كـه مـا بـه       . واژه يا تعدد معاني آن است
  . كنيم، در حقيقت يك سوء تفاهم است كه بايد برطرف شودعنوان تناقض حس مي

 ةيعني تناقض در فاهم. هي گوينده و شنونده متفاوت استديدگاه دوم اين است كه سطح آگا
از اين دسـت   »نابينايي معنوي ةنظري«و  »عواطف ةنظري«. نمايد و در گوينده نيستشنونده رخ مي

  . هستند
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يعنـي  . اين است كه زبان عرفاني نه نمادين است و نـه مجـازي   ،ديدگاه سوم در تحليل شطح

زبـان عـارف   . كندآيد، اشتباه ميبيان احوالش بر نمي ةي از عهدگويد هيچ زبانكه مي عارف در اين
يعنـي زبـان، تجربـه را    . اش پارادوكسـيكال اسـت   اين جهت پارادوكسيكال است كه تجربـه  تنها به

هاي ديگري هـم   هرچند تحليل. پارادوكسيكال است كند اما جنس تجربه ذاتاًدرست منعكس مي
بـه  . اي از ايـن سـه ديـدگاه اصـلي هسـتند      به نحوي شاخهشطح در ميان است اما هر يك  ةدربار

بنـدي كـرد كـه سـطح      توان در دو سطح تناقضي و محاكاتي طبقهزبان عرفان را مي ،عنوان نمونه
آمـد، تجريـد، شـطح، تجسـيم و مناجـات، و       آميزي، خلاف پارادوكس، حس  تناقضي، ذيل عناوين

فـولادي،  (شـود   رمز و تشبيه رمزي بررسي مي سطح محاكاتي ذيل عناوين تشبيه، استعاره، تمثيل،

1387 :173(.  
ايـن امـر    ،رغم حضور شطحيات در بيان مولـوي رسد عليپس از اين مرور مختصر، به نظر مي

 ةپارادوكس در منظوم ـ. نيست ،خصوصاً در مثنوي معنوي ،اي جدي و پررنگ در عرفان وي مقوله
 گونـه كـه تحـت    آن ،از مـدل تجربـه عرفـاني    فكري او، منحصر در آشفتگي زباني و منطقي ناشي

ــوعي   ،شــود نيســتاز آن يــاد مــي »شــطح«عنــوان  بلكــه او حتــي در صــحوترين حــالات نيــز ن

كه گويا اين پارادوكس براي حصـول آن   كشد؛ چنانشناسي پارادوكسيكال را به تصوير مي معرفت
ببينـيم آيـا در الگـوي     .اي تحميلي و ناخواسـته  معرفت، امري ضروري و حياتي است و نه حاشيه

  يابيم؟سوم و چهارم، پارادايمي مناسب تر براي تحليل اين موارد مي
 

  يك روش منطقي  ةپارادوكس به مثاب: الگوي سوم

 عرفاني معطوف ةوكسيكال در انديشددر اين الگو نگاه خود را به يكي از وجوه مهم معرفت پارا
: 1379طـايفي،  ( دهـد  بروز مـي  مثنوي معنويامخ ين وجه را در كتاب شهمكنيم كه مولانا نيز مي

تعـرف   ؛دنشـو شياء با اضداد خود شناخته مـي ا«اين الگو بر اين اصل منطقي استوار شده كه . )33

اگـر ضـدي نبـود، واقعيتـي     . سـت ء اشناخت اشـيا  ةمطابق اين الگو ضد، واسط. »الاشياء باضدادها

گويـا حقيقتـي قابـل شناسـايي اسـت كـه       . )103: 1386بصيري، (شد شناخته و حقيقتي درك نمي
  : ضدي دارد

  بــــد نــــداني تــــا نــــداني نيــــك را    
  

ــي      ــد اي فتـ ــوان ديـ ــد تـ ــد را از ضـ   ضـ
  

  زانكــه ضــد را ضــد كنــد ظــاهر يقــين     
  

ــين       ــت انگب ــد اس ــركه پدي ــا س ــه ب   زان ك
  

  

  )3216- 3215 :مثنوي، دفتر اول(  
  جــز بــه ضــد ضــد را همــي نتــوان شــناخت

  

ــد نوا    ــم، بشناسـ ــد زخـ ــون ببينـ   خـــتچـ
  

  

  )599 :مثنوي، دفتر پنجم(   
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ــكي   ــي شـ ــد بـ ــت باشـ ــد هسـ ــي ضـ   نفـ
  

  ضــــد را بــــداني انــــدكي ،تــــا ز ضــــد  
  

  

  )1619 :مثنوي، دفتر ششم(  
ــيش از آن    ــد پـ ــده باشـ ــان را ديـ   او جهـ

  

ــان      ــردد عي ــدش گ ــن ض ــد اي ــدان ض ــا ب   ت
  

  

  )4505 :مثنوي، دفتر ششم(  
درك صـحت   ،نيسـت و همچنـين   پذير بر اساس اين اصل، درك تاريكي بدون روشنايي امكان

  : بدون بيماري و درك سركه بدون انگبين
ــگ   ــدي رنـ ــور و نديـ ــد، نـ ــب نبـ ــا شـ   هـ

  

  پـــس بـــه ضـــد نـــور پيـــدا شـــد تـــو را   
  

ــگ   ــد رنـ ــه ديـ ــت آنگـ ــور اسـ ــدن نـ   ديـ
  

  ويــن بــه ضــد نــور دانــي بــي درنـــگ        
  

  

  )1132- 1131 :مثنوي، دفتر اول(  
ــد     ــيش مجته ــت پ ــه اس ــون آيين ــم چ   غ

  

ــي    ــد مـ ــدرين ضـ ــدكانـ ــد نمايـ   روي ضـ
  

  

  )3762 :مثنوي، دفتر سوم(   
هـاي بسـياري هسـت؛ امـا      توجه داريم كه ميان تضاد و پارادوكس در مفهوم و مصداق، تفاوت

 ـ   حاضـر، بررسـي    ةبدين دليل استفاده از تضاد منطقي را در اينجا مطرح كرديم كـه موضـوع مقال
بيـر پارادوكسـيكال نمايـان    به شـكل يـك تع   ،در نهايت ،مضامين پارادوكسيكال است و تضاد هم

بـراي تجربـه    ،مولانـا به بيان . كندمل در همين چند بيت فوق اين مسئله را آشكار ميأت. شود مي
آيـا اينهـا تعـابيري    . نور، در تكـاپوي رنـگ   ةجوي غم است و براي تجربو شادي، مجتهد در جست
  پارادوكسيكال نيستند؟ 

د و تناقض نيستيم و خلطي هم ميـان ايـن دو   بندي كلاسيك تضا در اين مقاله در قيد تقسيم
يك بازي ذهني است كه در ظـاهر   »شناخت اشياء به اضداد«سخن در اين است كه . در كار نيست

امـا عارفـان از آن بـه عنـوان ابـزاري بـراي فهميـدن و فهمانـدن بهـره           ؛نمايـد پارادوكسيكال مي
كه در الگوي اول و دوم محل بحث واقع جنس پارادوكس مطرح در اين الگو با آنچه . اند گرفته مي

 ـ. شد، به كلي متفاوت است روش  مسـئله، بلكـه   ؛عرفـاني نيسـت   ةدر اينجا سخن از ماهيت تجرب
گويـا عـارف   . دانـد  مـي پـذير   از طريق ضـدش امكـان  را است كه شناخت هرچيزي  مولانامعرفتي 

اينكـه ناگهـان بـا يـك      نـه  ؛رود تا از دل آن معرفتي حاصل نمايدآگاهانه به سراغ يك تناقض مي
اما آيا باز هم چيزي بيش از اين حـول محـور پـارادوكس در    . شودمواجه پارادوكس غيرقابل فهم 

   انديشه مولوي قابل طرح است؟
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  وجودييك حقيقت  ةپارادوكس به مثاب: الگوي چهارم

بـه حـال    اي از مطـالبي ارائـه كـرديم كـه تـا      ه بندي تـاز در سه الگوي قبلي، ما تنها صورت
كنيم، ديـدگاهي اسـت كـه    آنچه در اين الگو بر آن تمركز مي. استشده  كمابيش به آنها توجه

عرفا در اين ساحت، معمولاً بـه يكـي از سـه الگـوي قبلـي       ةكمتر به آن پرداخته شده و انديش
جا در اين. يابدترين مدعاي اين مقاله، در قالب الگوي چهارم تجلي مي مهم. است فروكاسته شده

 كوشد كه وي نه تنها نمي. روست هشناختي با يك تناقض روبترين سطوح معرفت در ژرف ،عارف
ايـن تنـاقض عميـق را     بلكـه  - برخلاف الگوي اول، دوم و حتـي سـوم   - اين تناقض را حل كند

كنـد  گويا عارف در متن اين تناقض زيست مي. پندارد رشد و بالندگي معرفت مي ةكنند تضمين
و شق سوم در  چهارم يالبته ميان الگو. دنماي مين هم به سادگي آن را منعكس و در سطح زبا

كه در هـر دو ايـن    ينا  هايي وجود دارد؛ از جمله شباهت) پارادوكس به مثابه شطح(الگوي دوم 
امـا   .نهـد يابـد و آن را قـدر مـي   شناختي مي پارادوكس را در سطح معرفت ةالگوها، عارف مسئل

كه در مفهوم شطح، عارف وجود تناقض را نـه   اين يز در ميان است؛ از جملههاي مهمي ن  تفاوت
پـارادوكس را   »تأويـل «كوشد بـا فراينـد   بيند بلكه مي در كسب معرفت نمي »ضرورت«تنها يك 

تواند گوياي گفتن حلاج مي »انا الحق« تأويلبه عنوان نمونه، كوشش مولوي در . قابل فهم سازد

عارف با پارادوكس، بر  ةاما در الگوي چهارم، مواجه. )193و  44: 1372لانـا،  مو: ك.ن(اين امر باشد 
  . نيست »يتأويل«خلاف شطح، به هيچ روي، 

اين مقاله برگزيـده   اما روشي كه ،توان برگزيدهاي مختلفي را مي براي تبيين اين الگو، مدخل
كاربردن روش يونگ بـراي   هالبته ب. هاي درون آدمي است تفسير پارادوكسمدل تحليلي يونگ در 

هـاي معرفتـي     يا منظومهآ سازد كهديدگاه مولوي اين پرسش محتوم را به ذهن متبادر مي ةمطالع
اگر پاسخ اين پرسـش را از خـود   . شناختي واكاوي كرد هاي روان توان با سيستممثل مولوي را مي

. هت درونـي وجـود دارد  شناسي يك شـبا  كه ميان فلسفه و روان دهديونگ بپرسيم، وي پاسخ مي
يـابي كامـل    هايي هستند كه خارج از دست از عقايد درباره موضوع مند نظاماي  زيرا هر دو مجموعه

در كنـار  . )227: الـف  1389يونـگ،  : ك.ن(باشند تجربه و در نتيجه خارج از تاروپود منطق تجربي مي
هاي ديني و عرفاني بسـيار    انديشهتوان نشاند كه يونگ به تحليل اين استدلال اين نكته را نيز مي

دهند كـه بـازخواني و بازتفسـير مولـوي در     اين موارد نشان مي .)17: 1388بيلسـكر،  (مند بود  هعلاق
شناسي تحليلي خود را نه نـوعي   البته يونگ، روان. پارادايم فكري يونگ، امري دور از انتظار نيست

هـاي لازم بـراي سـاختن،     عنوان، وسايل و ابـزار خواند و با اين  بيني، كه يك علم تجربي مي جهان
ذكـر ايـن   . دهـد بيني انسان را در اختيارش قرار مي ويران كردن و همچنين ترميم و اصلاح جهان

زمان مولوي و يونگ به معنـاي   هم ةنكته بدين دليل در اينجا ضروري است كه گمان نكنيم مطالع
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يونـگ بـه    ةامـروزه بسـياري سـخنان دربـار    . هاي مختلف اسـت   بيني دو فيلسوف با جهان ةمقايس
  :گويدبيني خاصي است؛ ولي يونگ خود مي اي است كه گويا او صاحب جهان گونه

من هم بسيار مايل بودم كه چنين باشد، چون در اين صورت از زحمت تحقيق و ترديـد  
ايـن اسـت راهـي كـه بـراي      : توانستم به صـراحت بگـويم  شدم و علاوه بر آن ميخلاص مي

كنم كه ام و به همين بسنده مياين مرحله نرسيده به متأسفانه. سيدن به بهشت بايد پيمودر
بيني بپردازم و سعي كنم حساب گسـتردگي و اهميـت وقـايع     جهان ةدربار يهاي  به آزمايش

  .)129: 1385يونگ، (جديد را داشته باشم 
م و سـپس سـراغ مولـوي    افكنـي اكنون نگاهي گذرا به تحليل يونگ از مسئله پـارادوكس مـي  

همچون خير و شر، لذت و رنج، مردانگـي و  (زندگي  متضاددانيم كه مضامين همه ما مي. رويم مي
بديع او در تحليـل مسـئله    روش. )139 :همان: ك.ن( بسيار مورد توجه يونگ بوده است...) زنانگي و

فكـر را انديشـه ضـد و    ترين سهم فكري او در عرصـه ت  بزرگ«شر تا بدان حد است كه شايد بتوان 

ترين عناصر  يكي از مهم ،به همين دليل. )28: 2006، 1هـال و رف ( »نقضيش درباره خير و شر دانست

شناسي،  در اين نظام روان. استتضادگرايي و توجه به ابعاد متضاد شخصيت  ،شناسي تحليلي روان
گـرا و   هـاي بـرون   رايشگ ـ ود؛ يعنـي بـر  ش ـ مـي  تأكيدبيش از هر امري بر تضادها و جمع بين آنها 

 هاي معقول و نامعقول، آميختگي احساس هاي ازلي متضاد آنيما و آنيموس، كنش  گرا، نمونه درون
 ـأبخشي تو واحد، رفعت ةحقارت و احساس اهميت به خود، سرشت دوگان  ةم با خواركنندگي تجرب

  .)143: 1376فرامرز قراملكي، (... رفت در مراحل رشد شخصيت و رفت و پيش قدسي، پس
آيـد   آيد و انرژي هنگامي پديـد مـي   هر جريان و حركتي از انرژي پديد مي«يونگ معتقد است 

عمـل اضـداد خفتـه در    «و  )32: 1387يونـگ،  ( »كه ميان عناصر متضاد كشمكش وجود داشته باشد

بـه همـين جهـت    ) 80 :همان( »آورد است كه موجبات نوسازي زندگي را فراهم مي خوداگاهضمير نا

زيرا نفس، نظـامي اسـت   .... بايد مبتني بر اصل تناقض يا اضداد باشد«درك صحيحي از انسان هر 

سـازنده، نظـم و تعـادل در آن پديـد     كننـده و متعـادل  هاي متضـاد جبـران   خودكار كه بدون نيرو
پـارادوكس، آن را   تأويـل جـاي انكـار يـا     بـه يونگ  ،بر اساس چنين ديدگاهي .)81 :همان( »آيد نمي

سـپس بـر همـين سـياق از     . شماردنهد و براي حيات و رشد آدمي ضروري مي رد، قدر ميپذي مي
كارپوكراتس فيلسوف قرن   گيرد و بارها از سر ارادت، سخنانآميز فاصله مي اخلاق ثنوي و رياضت

: ك.ن(اعتبـاري اسـت    نوا با او معتقد است كه خير و شر كند و پنداري هم دوم ميلادي را نقل مي

  . )130: 1374ستاري، 
قديم چين  ةوي به فلسف. هاي حيات نظر دارد اما وي از منظري ديگر نيز به مسئله پارادوكس

                                                 
1. Hall and Raff 
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و  )1يانـگ (روشـنايي  : دو اصل متناقض در عالم هستي وجود داشت« مطابق آن كند كهاستناد مي

رسد، اصل مياين ترتيب كه هرگاه يكي از اين دو اصل به نقطه اوج قدرت خود  به. )2نيي(تاريكي 
وقتي فرهنگي به اوج رشد و تكامل خـويش  ... جهدزند و از پرده بيرون مي متناقض آن، جوانه مي

گونه كه نقطه اوج درد، زايمان را همان... شودرسد، دير يا زود محكوم به شكست يا نابودي ميمي
اش برهد، بلكـه  از بيمارييونگ با چنين رويكردي معتقد بود بيمار نبايد  )52 :همان( »دهدنويد مي

نژندي، خود عامل درمان بيمار است زيرا وي را به درك  در واقع روان. دهد  لازم است كه بدان تن
ايـن  . شـود يابـد، رهنمـون مـي    فرد را نمـي  خوداگاهتري از زندگي كه مجال بروز در معناي عميق

شـگفت طبيعـت بـراي رشـد      پنداريم، خلاقيتبخشي از ديدگاه يونگ است كه آنچه را ما شر مي
حذف شر در اين معنا يعني مسدودسـاختن مسـير    ،به عبارتي. كندانسان و كمال او محسوب مي

گريـزي بـه    »گنـاه «يونگ با تأثير از مفهوم مسيحي  ،در اينجا. انسان خوداگاهكشف معدن عظيم نا

 »، بخشش ناممكن اسـت دانيم كه بدون گناه، توبه وجود ندارد و بدون توبه مي«: زندمفهوم شر مي

اغراق نيست اگر بپذيريم كه در جهان ما، نه تنهـا روز و شـب خـود را در    «. )277: الف 1389يونگ، (

اگر حتي همه جا اعلام كنيم كه بدي بـد   ...اندكنند، بلكه خوبي و بدي نيز چنين تعادل حفظ مي
د در زنـدگي فـردي، بـدي    است و نبايستي در مورد محكوميت آن ترديد داشته باشيم با اين وجو

: 1968، 3يونـگ ( »طلبد ها را مي ترين باز انديشي تر است و ژرف ست كه از همه نامعلوما دقيقاً چيزي

4مـن «پردازد كه به هنگام زايش وجـود دارد و  يونگ به شرح و وصف حالت تماميتي مي. )213
از  »

»مرحله دوبينانه«آن حالت به يك 
ميـان خـودش و جهـان بيـرون      شود، يعني به جداييوارد مي 5

از هم  »خود«بازتاب همان تصور يونگ از ) يين و يانگ( 6تي چي. )100: 2001يونگ، ( يابدوقوف مي

  . سوزدگسيخته است كه در اشتياق بازگشت به تماميت فطري خود مي
خصوصـاً   ،وي ةشكي نيست كه فهم دقيق اين ديدگاه يونگ منوط به شناخت مباني مهم انديش

. جمعي و كهن الگوهاست كه بنا بر اقتضائات اين مقاله، امكان طرح آنهـا در اينجـا نيسـت    داگاهخونا
  . گرديم عرفاني مولوي باز مي ةفعلاً با همين دو رويكرد مهم يونگ درباره پارادوكس به منظوم

گويا عارف در چنان است رو هستيم كه  هدر اينجا با وجهي از انديشه پارادوكسيكال مولوي روب
ست و اين تناقض عميـق اسـت كـه رشـد و     مواجه اترين سطح معرفتي خود با يك تناقض  عميق

                                                 
1. Yang 

2. Yin. 

3. Jung  

4. self 

5. dualistic phase 

6. t’ai chi 



84 
   1391، تابستان بيست و پنجمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

بر خلاف الگـوي   -اين تناقض را حل كند كوشد كهوي نه تنها نمي. كندبالندگي او را تضمين مي
ين نهـد و بـه هم ـ  كند و آن را قدر ميبلكه در متن اين تناقض زيست مي -اول، دوم و حتي سوم

كنيم اصلا احساس نمي ،هاي قبل هم بر خلاف الگو باز ،جهت هنگام مواجهه با اين نوع پارادوكس
ها  گويد كه قرار نيست اين تناقضر است و حتي گاهي شادمانه مياجباكه شاعر درحال سختي و 

عنـا  بازد و اضداد در اين م در چنين ديدگاهي مفهوم جدال و نبرد ميان اضداد رنگ مي. حل شوند
  : ديگري است ةنه تنها در نزاع با يكديگر نيستند، بلكه يكي مقدم

  زنـــــــدگاني، آشـــــــتي ضدهاســـــــت
  

ــت    ــگ خاس ــدر ميانشــان جن ــرگ آن كان   م
  

  

  )1296 :مثنوي، دفتر اول(  
  :شوداز اين منظر، نهايت تضاد دو چيز منجر به اتحاد كامل مي

  لطـــف حـــق ايـــن شـــير را و گـــور را    
  

  دور را الـــف داده اســـت ايـــن دو ضـــد     
  

  

  )1422 :مثنوي، دفتر اول(  
ــت    حك ــم ببس ــر ه ــداد را ب ــن اض ــت اي   م

  

ــا گــردن اســت    ــن گــرد ران ب   اي قصــاب اي
  

  

  )3422 :مثنوي، دفتر پنجم(  
ــدان  ــور ضــ ــوره و انگــ ــكغــ ــد ليــ   انــ

  

  چون كـه غـوره پختـه شـد، شـد يـار نيـك         
  

  

  )3727 :مثنوي، دفتر دوم(   
ه براي شناخت انگور و فهم شـيريني آن، بايـد ضـد    گويد كنمي ،بر خلاف الگوي سوم ،مولوي

گويـد شـيريني انگـور در دل ترشـي غـوره نهفتـه اسـت و        آن يعني غوره را تجربه كرد؛ بلكه مي
ترشي غوره مسير محتوم تحقق شيريني انگـور  . معرفت، يعني آن شيريني را در عمق غوره ديدن

  . است و حذف اولي يعني دست شستن از دومي
ــاغ و   ــي دمـ ــد بـ ــرت بدنـ ــر از فكـ   دل پـ

  

  بــي ســـپاه و جنــگ، بـــر نصــرت زدنـــد     
  

  

  )175 :مثنوي، دفتر دوم(  
ــي  ــرم مـــ ــوز گـــ ــد ديدر تمـــ   بيننـــ

  

  بيننـــد فـــي در شـــعاع شـــمس، مـــي    
  

  انـــــدرا ديـــــده در دل انگـــــور، مـــــي
  

ــده     ــي را ديـ ــض، شـ ــاي محـ ــددر فنـ   انـ
  

  

  )182-181 :مثنوي، دفتر پنجم(  
نقـش و تـأثير    بارةدر. توان پي گرفتو لذت هم مي اين موضوع را در پارادوكس كلاسيك رنج

در آثـار عارفـان،   . )72-51: 1383ملكيـان،  : ك.از جملـه ن (اخلاقي رنج، سخن بسيار گفته شده اسـت  
ساز  سازد و زمينه دهد رنج و ابتلاء الهي، انسان را متواضع ميبسياري مضامين هست كه نشان مي

اما آنچـه از منظـر   . كند مي »لابه كنان و راست«ولوي او را شود يا به قول مرشد و بالندگي وي مي
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اين مقاله اهميت دارد اين است كه رنج، وراي اين نقـش اخلاقـي، داراي خاصـيتي معرفتـي نيـز      

  : به عنوان نمونه. سازدهست كه ديدگاه انسان را نسبت به خود متحول مي
ــان ــه امتحـ ــه لحظـ ــا مـــيلحظـ ــدهـ   رسـ

  

ــرّ   ــيدل ســ ــا مــ ــد در جهــ ــدنمايــ   ســ
  

  

  )1799 :مثنوي، دفتر پنجم(  
پنهـان بـوده اسـت و بـه      سازد كـه قـبلاً  ي را براي انسان مكشوف مييعني ابتلائات الهي، سرّ

  :گويدهمين جهت است كه مولوي مي
  هــا در اوســت رنــج، گــنج آمــد كــه رحمــت

  

  مغــز تــازه شــد چــو بخراشــيد پوســت       
  

  

  )2261 :مثنوي، دفتر دوم(  
ــت  ــمر اسـ ــاران مضـ ــزانآن بهـ ــدر خـ   انـ

  

ــز از آن    ــزان، مگريــ ــت آن خــ   در بهارســ
  

  

  )3422 :مثنوي، دفتر دوم(  
  همـــره غـــم بـــاش و بـــا وحشـــت بســـاز

  

ــي   ــر دراز  مـ ــود عمـ ــرگ خـ ــب در مـ   طلـ
  

  

  )2265 :مثنوي، دفتر دوم(  
بلكه  ،ي تعالي اخلاقيوجو جستآيد كه عارف از پس رنج نه فقط در از اين ابيات چنين بر مي

ايـن  . زنـدگي اسـت   ةتازه نسـبت بـه جهـان و معرفتـي نـو دربـار      ] فراآگاهي[ آگاهيدر تكاپوي 
معرفتي مولوي قـرار   ةهايي در سطح زبان و بيان نيستند بلكه در مركز منظوم ها تناقض پارادوكس

  : گويد دارند و به همين جهت است كه مي
ــر كـــــه او بيـــــدارتر پردردتـــــر      هـــ

  

ــاه     ــه او آگــ ــر كــ ــر، رخهــ ــرتــ   زردتــ
  

  

  )632 :تر اولمثنوي، دف(  
در اين مصراع نشان از آن دارد كه درد و رنج، وجوهي از درون آدمـي را بـراي    »بيداري«تعبير 

كه چـرا بـراي فهـم و تبيـين      استبه خوبي آشكار  ،با اين توضيحات. )5(سازد خود او مكشوف مي
يم، يونگ بسـيار  طور كه ديدهمان. آيد يونگ به كار ما ميديدگاه الگوي چهارم در انديشه مولوي، 

بيمار نبايـد  «: جاي ترك رنج، بايد آن را درك كرد و از آن فراتر رفت هدارد كه ب تأكيدبر اين نكته 

   .)277: الف 1389يونگ، ( »دهد  اش برهد، بلكه لازم است كه بدان تن از بيماري

 س خيـر و مولوي باشد، پارادوك ةتواند گوياي الگوي چهارم در انديش پارادوكس ديگري كه مي
بسـياري در   مطالـب ترين مسائل كلامي است كه  نسبت ميان خير و شر يكي از قديمي. شر است

 ـ  .)42-21: 1376قدردان قراملكي، : ك.ن(باب آن طرح شده است  حاضـر   ةاما آنچه براي موضـوع مقال
ئله شـر در  مس تأويلانديشانه كه براي انكار يا  اهميت دارد، اين نكته است كه فارغ از تعابير مثبت

. نشـاند  معرفتي خـود مـي   ة، مولوي اين پارادوكس را نيز در مركز منظوم)6(ميان عارفان رواج دارد
  :كنيم براي تبيين اين مسئله ابتدا اين ابيات را مرور مي
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ــي بـــود     ــس نيكـ ــدرنگ، بـ ــب بـ   در شـ
  

  آب حيــــوان جفــــت تــــاريكي بــــود     
  

  

  )3691 :مثنوي، دفتر اول(  
  ســـتگـــر خضـــر در بحـــر كشـــتي را شك

  

ــت      ــر هس ــت خض ــتي در شكس ــد درس   ص
  

  وهـــم موســـي بـــا آن همـــه نـــور و هنـــر
  

  شـــد از آن محبـــوب، تـــو بـــي پـــر مپـــر  
  

ــوان   ــونش مخ ــو خ ــت ت ــرخ اس ــل س   آن گ
  

  عقــل اســت او تــو مجنــونش مخــوانمســت  
  

  

  )238-236 :مثنوي، دفتر اول(  
هفته است كـه  دهد كه در بازي خير و شر، براي انسان معرفتي ن نشان مي »وهم موسي«تعبير 

اين امر چيزي است فراتر از اين تعبيـر رايـج كـه    . هاي خود بدان دست يابد  انسان بايد وراي وهم
اگر شر نباشد، خيـر معنـاي   كه  اينيا  ؛شود كند و از خدا دور مي اگر رنج نباشد، انسان عصيان مي

همه جا اعلام كنـيم   اگر حتي: گفت يادمان هست بيان يونگ را كه مي. )7(دهد خود را از دست مي
با ايـن وجـود در زنـدگي     ،كه بدي بد است و نبايستي در مورد محكوميت آن ترديد داشته باشيم

 طلبـد  هـا را مـي   ترين باز انديشـي  تر است و ژرف ست كه از همه نامعلوما فردي، بدي دقيقاً چيزي
 . )213: 1968يونگ، : ك.ن(

 ةثـل رنـج و لـذت و خيـر و شـر در انديش ـ     هاي كلاسيك كلامي م پارادوكس، در همين راستا
مولوي و عرفائي از اين دست، كاشف اسراري از درون آدمي هستند كه در شـرايط عـادي، پنهـان    

كسـيكال، بخشـي از وجـود خـود را     وهـاي پاراد  گويا انسان با قرارگرفتن در اين موقعيت. اند مانده
هاي  الگو كهن«نام  ،ه در ادب يونگاين همان چيزي است ك. سازد كند و آن را آشكار مي كشف مي

و يونـگ از آن بـراي   ) 108-86: 1387يونـگ،  : ك.ن ،بـه عنـوان نمونـه   ( ستا به خود گرفته »خوداگاهنا

بينيم كه مولوي بـا چـه    در بيت زير مي. )8(برد تحليل وجوه منفي روحيات و حيات انسان بهره مي
شـمرد؛   پنهان، ضروري مـي  ةي ظهور ميوزيبايي را برا ظرافتي، ريختن غنچه و گم شدن آن همه

  : افكند ها را بر دايره مي گويا هر شري بخشي از پنهاني
ــد    ــد پدي ــوه ش ــت، مي ــكوفه ريخ ــون ش   چ

  

  چونــك آن كــم شــد، شــد ايــن انــدر مزيــد  
  

  

  )2931 :مثنوي، دفتر اول(  
اژه بـه  گيـرد و ايـن و  كـار مـي   هرا براي اين ديدگاه پارادوكسيكال ب »اصل«مولوي گاهي تعبير 

  . شناسي پارادوكسيكال در انديشه مولوي دارد روشني نشان از جايگاه كليدي معرفت
ــي  ــت بـ ــگ هسـ ــول رنـ ــي اصـ ــارنگـ   هـ

  

ــلح   ــگ   صـ ــد اصـــول جنـ   هـــاهـــا باشـ
  

  

  )59 :مثنوي، دفتر ششم(  
ــاق    ــرغم وث ــن پ ــل اي ــت اص ــان اس   آن جه

  

  وصـــل باشـــد اصـــل هـــر هجـــر و فـــراق  
  

  

  )60 :مثنوي، دفتر ششم(  
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گيرد كه گوياي سرّ و معرفتي است كـه   مي كار بهرا ... و »پنهان«، »زير« ،»درون«بير گاهي نيز تع

  :و) 3878 :مثنوي، دفتر اول( »هاست ها درون نقص بس زيادت«: در دل پارادوكس نهفته است

ــود  ــي بـ ــه ويرانـ ــم دارم كـ ــه غـ   مـــن چـ
  

ــود     ــلطاني بــ ــنج ســ ــران گــ ــر ويــ   زيــ
  

  

  )1747 :مثنوي، دفتر اول(  
  ر زمـــين پنهـــان شـــوددانـــه چـــون انـــد

  

  ســـــرّ او سرســـــبزي بســـــتان شـــــود  
  

  

  )177 :مثنوي، دفتر اول(  
با واژگاني كه پيش از اين ذكرشان رفت، ارتبـاط   ،رفته است كار بهكه در بيت فوق  »سر«تعبير 

ه، از تمثـيلات  آمـد خصوصاً اگر بدانيم تعابيري مثل ويرانه و دانه كـه در بيـت فـوق    . معنايي دارد
يونـگ   .)156: 1384بولن، (انسان است  خوداگاهيونگ براي تبيين ديدگاهش در مورد نا ةمورد علاق

وحـدت   وحـدت اسـرارآميز  بـا عنـوان    )كه بـه فارسـي ترجمـه نشـده    (هاي خود  در يكي از كتاب
او در مقدمه كتاب فهرستي بلندبالا از اين . شماردهاي متضاد انسان را سرچشمه معرفت مي قطب
هـاي مخـالف، پديدارشناسـي      جفـت «: گيـرد دهد و در نهايت نتيجه ميئه ميهاي مخالف ارا قطب

  . )139: 1388به نقل از بيلسكر، ( »آورندوجود مي هنما يا تماميت انسان را ب نفس متناقض

تا اينجا ديديم كه پارادوكس داراي يك نقش بسيار مهم در معرفت يـافتن انسـان نسـبت بـه     
و حيـرت   »سـر «زيـرا   ،اين مسـئله پرداخـت   ي ديگر نيز بايد بهاما از منظر. خويشتن خويش است

از اهميتي شگرف نزد مولوي برخـوردار اسـت؛    ،هاي معرفتي است پارادوكس ةكه ثمر ،ناشي از آن
  : داند مي نگاه عليّ به جهان را، زدودن سر ترين آفت به طوري كه بزرگ

  دانــــي شــــود كــــم حيرتــــت ز ســــبب
  

ــرتت     ــد در حضــ ــو ره دهــ ــرت تــ   حيــ
  

  

  )795 :مثنوي، دفتر پنجم(  
ــبب  ــن س ــرده  اي ــا پ ــر نظره ــا ب ــته   هاس

  

ــت       ــنعش را سزاس ــدار ص ــر دي ــه ه ــه ن   ك
  

ــد ــن  ه ديـ ــوراخ كـ ــبب سـ ــواهم سـ   اي خـ
  

  تـــا حجـــب را بركنـــد از بـــيخ و بـــن      
  

  

  )1552-1551 :مثنوي، دفتر پنجم(  
يـد حـاوي   كننـده اسـت؟ قاعـدتاً ايـن واژه با     قدر تعيـين  اين اما اين حيرت به چه معناست كه

گري و يا هاي مهمي براي مولوي بوده باشد و چيزي است وراي نوعي تحسين رندي و لاابالي معنا
گردد كه مولوي اين حيرانـي را  تر مياين موضوع وقتي غامض. دريانأهاي لا  بزرگداشت سرگرداني

  : دارد سازد و حيراني را كار اصلي دين محسوب مياز وجه شاعرانه خارج مي
ــ ــار بـ ــد كـ ــت نهـ ــه كيفيـ ــون را كـ   ي چـ

  

ــن   ــي    اي ــرورت م ــن ض ــتم اي ــه گف ــد ك   ده
  

ــن  ــد ايـ ــه ضـ ــد و گـ ــين بنمايـ ــه چنـ   گـ
  

ــن     ــار ديـ ــد كـ ــي نباشـ ــه حيرانـ ــز كـ   جـ
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  سـوي اوسـت   پشـتش كـه  حيـران  چنـان ني

  

  و مســت دوســت و غــرقحيــران چنــانبــل  
  

  

  )313- 311 :مثنوي، دفتر اول(  
مولانـا   .، كـار اصـلي ديـن اسـت    »ضد اين«ي و گاه »نمايدچنين مي«كه جهان گاهي  يعني اين

ل هر گروه را يكند كه براي بقاء پارادوكس ميان جبر و اختيار، خداوند دلا حتي در جايي بيان مي
  : دهدپرورش مي

ــر    ــر بش ــا حش ــت ت ــث اس ــين بح ــم چن   ه
  

ــدر     ــل قـــ ــري و اهـــ ــان جبـــ   در ميـــ
  

  

  )3214 :مثنوي، دفتر پنجم(  
  كــــه مقضـــي بــــد دوام آن روش  چـــون 

  

  هدشــــان از دلايــــل پــــرورش  دمــــي  
  

  

  )3217 :مثنوي، دفتر پنجم(  
  ايـــن هفتـــاد و دو ملـــت مـــدام تـــا كـــه

  

  در جهــــان مانــــد الــــي يــــوم القيــــام   
  

  

  )3219 :مثنوي، دفتر پنجم(  
ــرَّ ــق بـ ــس عشـ ــان و بـ ــث را اي جـ   د بحـ

  

ــادرس      ــود فريـ ــو شـ ــت و گـ ــو ز گفـ   كـ
  

ــق را   ــق آن نطــ ــد ز عشــ ــي آيــ   حيرتــ
  

ــاجرا     ــد او مــ ــه كنــ ــود كــ ــره نبــ   زهــ
  

  

  )3241-3240 :مثنوي، دفتر پنجم(  
از جملـه جبـر و    ،هاي معرفتي مولانا معتقد است كه دعوا. هستند انگيز شگفت ابيات فوق واقعاً

اما چرا؟ زيرا اگر پارادوكسـي نباشـد،   . روج آن قضاء الهي استمسنت اين جهان است كه  ،اختيار
يست و اگر اراده و انتخاب نباشـد، ايمـان   حيرتي نخواهد بود و اگر حيرت نباشد، انتخابي در كار ن

پس پارادوكس از آن جهت مهم است كه انسان را در دوراهي انتخاب قـرار  . بازد معناي خود را مي
  :كند مين ميأدهد و آزادي بي قيد و شرط او را در كشف حقيقت ت مي

  اش از اضـــــطرار عـــــاقلان اشكســـــته  
  

  عاشـــقان اشكســـته بـــا صـــد اختيـــار      
  

ــدگ  ــاقلانش بنـــ ــديعـــ ــدان بنـــ   انـــ
  

  انـــــدري و قنـــــديعاشـــــقانش شـــــكّ  
  

ــاقلان   ــار عــــ ــا مهــــ ــا كرهــــ   ائتيــــ
  

ــي    ــار بــــ ــا بهــــ ــا طوعــــ   دلانائتيــــ
  

  

  )4471- 4469 :مثنوي، دفتر سوم(  
مـا را بـه    زيـرا اولاً  ؛كنـد مولانا پـارادوكس را دوسـت دارد و تحسـين مـي     ،كه كوتاه سخن آن

 ؛كس نباشد، خودشناسي ميسـر نيسـت  به عبارتي اگر پارادو. سازدشناختن خويشتن رهنمون مي
نـد و  ا وي خارج خوداگاهاز دسترس  ،مطابق تحليل يونگ ،هاي وجود آدمي چون بسياري از بخش

كه در دل حيرت ناشـي   اين ثانياً. وكسيكال ميسر استدهاي پارا بروز و ظهور آنها تنها در موقعيت
اي ايمـان مقبـول مولـوي،    ها، جايي براي يك جهش معرفتي هست، جهشي كـه بـر   از پارادوكس
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مطـابق سـه الگـوي    (مـتن   تأويـل جاي  ههاست كه ما ب زيرا در برخورد با پارادوكس. ضروري است

  . )1080 :مثنوي، دفتر اول: ك.ن(دهيم  قرار مي تأويل، خويشتن را در فرايند )اول
  

  گيري نتيجه

بر اين است كه  كوشششود،  ميدست داده  بههاي عرفاني  هايي كه از منظومه در غالب تحليل
در اين مقالـه ديـديم كـه سـه     . اي توجيه و تفسير كنيم ها رها شويم و آنها را به گونه از پاردوكس

مـا بـا   . انـد ها هر يك به نحوي در همين مسير گام نهاده الگوي اول و مشهور در تحليل پارادوكس
 ةن را جزئـي حيـاتي از منظوم ـ  ها، آ پارادوكس تأويلانكار و  جاي بهبر روش تحليلي يونگ،  تأكيد

مولوي و مفاهيم عرفـاني   ةمعرفتي مولوي به حساب آورديم و ديديم كه ميان پارادوكس در انديش
بـديل   اين همان نقش بـي . هاي شگفتي برقرار است مهمي چون سر، حيرت، عشق و ايمان نسبت

ين تفـاوت الگـوي   تـر  مهـم و فروكاهش نيست و  تأويلمولوي است كه قابل  ةپارادوكس در انديش
هـاي   تـرين ابـزار   زيرا در اين پارادايم، پـارادوكس را يكـي از مهـم    ،چهارم با سه الگوي قبلي است

  .يابيم كشف خويشتن مي
  

  نوشت پي

  : دو اثر زير در تبيين پارادوكس به مثابه امري فراتر از مفهوم كلاسيك فلسفي آن مفيد هستند .1
Parfit, Derek (1984) Reasons and Persons, Oxford: Oxford University Press. 
Smilansky, Saul (2007) 10 Moral Paradoxes, Malden, MA: Blackwell Publishing. 

  : براي مطالعه نظرات پيشين درباره تعابير پارادوكس عارفان و نيز مولوي، آثار زير راهگشا خواهند بود .2
پـاييز و  ، 64و  63، فرهنـگ، شـماره   »مثنـوي مولـوي  حكمت اضداد در « )1386( بصيري، محمدصادق

  .زمستان
، »مباني نظري شطحيات عرفـاني از نگـاه مولانـا   « )1389(رحيمي زنگنه  ابراهيممحمدحسن و  حائري،

  .43فصلنامه زبان و ادب پارسي، شماره 
   .تابستان، 1شماره ، مطالعات عرفاني، »ملاحظاتي درباره شطح و معاني آن« )1384( جوكار، منوچهر

  . پاييز، 38ه ميراث، شماره ، آيين»ابهام و دوگانگي زبان در مثنوي مولانا« )1386( بادامي، علي
  .زمستانبيات و علوم انساني مشهد، ، مجله دانشكده اد»زبان ويژه عارفان« )1367( ناصح، محمد مهدي

دخـت جهـان    ط سـيمين كربن به زبان فرانسه توس ـ شرح شطحياتبخشي از مقدمه هانري كربن بر  .3
) 1362، 7سـال نهـم، ش   (ينـده  آ در مجلـه  »شطح«پناه تهراني، ترجمه شده است و تحت عنوان 

  . اين تعبير وام گرفته از آن مقاله است. ترجمه شده است
اسـتيس،  : گذاري، از اين مرجع برداشت شده است بندي و نام اين سه ديدگاه البته با تفاوت در طبقه .4

  .به بعد 273عرفان و فلسفه، صفحه ) 1361( والتر
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 اي عزيـز، مـرض  : شـود  شناختي به مقوله رنج در اين بيان عارفانه يافت مـي  نمونه ديگر از نگاه معرفت .5
اينجا درمان كنند كه درد زائل . درد باشد ظاهر اكثر آن است كه بادرد باشد و مرض باطن آن است كه بي

 .)328-327: 1362، كاشفي بيهقي سبزواري( شود شود و آنجا معالجه نمايند تا درد زائد
  :مثل اين تعبير مولوي كه. 6

  چشــــم لــــذات او مــــي مهــــ بــــلادر 
  

  مـــات اويـــم مـــات اويـــم مـــات او     
  :براي فهم بهتر وجه معرفتي رنج و شر، اين بيان شمس بسيار شنيدني است .7  

ي كننـد و ضـد   جمله اضداد نسبت به ما ضد مي نمايند، نسبت به حكيم همه يـك كـار م ـ  
در عالم بنما كدام بد است كه در ضمن آن نيكي نيست و كدام نيكي اسـت كـه در   . نيستند

شـب  . همهء اضداد چنيننـد ...... بدي و نيكي يك چيزند غير متجزي! ضمن آن بدي نيست؟
اگـر هميشـه شـب بـودي هـيچ      . اگر چه ضد روز است اما ياريگر اوست و يك كار مي كنند

برنيامدي و اگر هميشه روز بودي، چشم و سر و دماغ خيره ماندنـدي   كاري حاصل نشدي و
  . )5: 1372مولوي، (و ديوانه شدندي و معطل 

  : اين بخش از انديشه يونگ، اثر زير راهگشا خواهد بود ة براي اطلاعات بيشتر دربار .8
James A. Hall and Jeffrey Raff (2006) “Thoughts on the Nature of Evil”, Journal 

Of Jungian Theory And Practice Vol. 8 No. 1. 
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